


واقع شــدن سواحل و بنادر خلیج فارس و دریای عمان، بر 

سر راه های عمدة تجاری قدیم، به ویژه شاخة دوم جادة معروف 

ابریشــم که این بار از خلیج فارس و راه دریا به اروپا می رفت؛ 

و نیز جادة ادویه که از هند، ســواحل عمان و خلیج فارس، به 

عربستان می پیوســت، باعث گردیده بود که از همان دیرباز، 

حضور و تقابل فرهنگ های مختلف در این نواحی، مشــهود و 

به بیان دیگر، فرهنگ مختلطی از ایرانی و هندی و عرب و ... 

در این خطه از سرزمین ما، به وجود آید.

این فرهنگ که قبل از هر خصیصه ای، ویژگی های تجاری 

و بازرگانی خاص خودش را داشــت؛ عموماً با مســائلی چون 

دریا، کشــتی، امتعه و کالاهای بازرگانی، ملوانان و خلاصه، 

خطرات دریا و مشــاهدات جهانگردانه، گره می خورد. بدیهی 

می نمود، مشــاهدات این چنینی که طبق  انتظار، شنوندگان 

بیشــتری هم داشــت، جایگاه گســترده تری در مشاهدات و 

منقولات مسافران این طریق اشغال کرده و در متون بازمانده 

از قدیم، دربارة وضــع جغرافیایی و تاریخــی این نواحی، از 

دیدگاه فوق، بسی سخن رفته است. مشاهداتی که غالباً تحت 

عنوان عجایب و غرایب خلیج فارس و دریای عمان در کتاب ها 

گنجانیده شده اند و در این نوشته، قصد داریم برخی از آنها را 

بازگو نماییم. یادآوری این نکته از همین ابتدا لازم اســت که 

این روایت ها، چنان که گذشت، اغلب جهانگردانه و آمیخته با 

اغراق و البته ناشــی از برخی سوء تفاهم ها بوده که امروز برای 

ما، کمابیش دلایلش روشن است.

چنان که اشاره شــد، یکی از دو مســیر جادة ابریشم در 

خشــکی، به این نواحی ختم می شــد. جاده ای که از کشــور 

باستانی چین شروع و پس از پیمودن هزاران کیلومتر و گذر از 

میان اقوام و طوایف مختلف، با باورها و فرهنگ های گوناگون، 

سرانجام به این ســواحل رسیده و از آنجا، راه دریا را در پیش 

گرفته و به سراسر جهان غرب آن روزگار می رفت. ابریشم های 

حمل شــده از این راه، بخشــی در جنوب ایــران تبدیل به 

منسوجات قیمتی می شد؛ )مارکوپولو در سفرنامة خود متذکر 

این امــر گردیده و اضافه نماییم كه دیبای شوشــتری که در 

ادبیات ما بســیار شهرت داشته، در شــهر شوشتر در جنوب 

ایران بافته می شــد و به سراسر آسیا و اروپا حمل می گردید( و 

قسمتی نیز به همان صورت اولیه، هم چون کالای تجاری، از 

این سواحل صادر می گردید.

گذشته از جادة ابریشــم، جادة ادویه را داشته ایم که این 

محصولات گران بها از آن  راه به این ســواحل رســیده و ضمن 

ارتزاق بازارهای داخلی، از راه خشــکی و میانة عربســتان، به 

شــامات و از آنجا به سایر نقاط جهان می رفت. طبیعی بود که 

همراه این کالاها، فرهنگ و سنن تولیدکنندگان آنها نیز حمل 

و منتقل گردیده؛ به این سو و آن سو می رفت.

بر عوامل فوق، باید شــرایط اقلیمی خاص این منطقه که 

بدون تردید بر ســاکنان و بازدیدکنندگان تأثیر می گذاشت را 

نیز یادآوری نمود. همان گونــه که عوامل طبیعی چون وجود 

کوه هــا و رودخانه ها و وجود هورهای پر رمز و راز که این همه 

بر خلق و خوی ســاکنانش تأثیر مستقیم داشته و اقوالی نظیر 

آن چه در پی می آید را باعث می گردید.

ذکری از عجایب
خلیج فارس و دریای عمان

در متون قدیم 
دكتر علی اكبر خان محمدی

دكترای زبان و ادبیات فارســی، اســتادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه 
شهید بهشتی
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بازگوکننــدگان، یا بــه تعبیر دیگر شــایع کنندگان این 

روایت ها و منسوبات که بطن گفته هایشان خالی از حقایقی هم 

نبود، در درجة اول ملاحان و دریانوردان ساکن و عبورکننده 

از ایــن نواحی بودند که بنا بر مثل معروف: جهاندیده بســیار 

گوید دروغ؛ علاقه داشــتند در ایام بیکاری و روزهای طولانی 

در دریا، چنین داســتان هایی را پــر و بال دهند و ضمن بیان 

آنها، اهمیت کار خود را بالا ببرند.

جز آنان، تاجران و اهل داد و ســتد بودند که در این نواحی 

فعالیت داشته و به نوبة خود در شــایع نمودن این امور، دست 

کمی از طبقة اول نداشتند. و سرانجام در دستة سوم، جهانگردان 

و سفرنامه نویسان قرار دارند که غالباً به اقوال و شایعات دو طبقة 

نخستین اکتفا نموده و برای جلب توجه خوانندگان کتاب هایشان، 

چه بسا بر آن اقوال چیزی هم از خود می افزودند.

نگارنده ترجیح می دهــد، به جهت درک بهتر مطالب این 

نوشته و آن چه منظور نهایی آن را رقم می زند، اقوال مورد نظر 

را در سه دستة عمده به ترتیب اهمیت خلاصه نماید:

الف: آن چه به طبیعت منطقه ارتباط داشــته، نظیر جزر و 

مدّ دریا، حال و هوای کوه ها و رودخانه ها و اقوال و شــایعات 

منسوب به آنها.

ب: آن چه به باورهای بومی منطقه و یادگارهای پیشینیان 

از اقوال و ابنیه مربوط می شده.

ج: مســائل مربوط به خلق و خوی ساکنان این نواحی که 

بدون شک زاییدة دو عامل پیشین بودند.

الف: از دســتة اول، نخســتین چیزی که مورد یادآوری 

نقل کنندگان پیشین بوده، کیفیت جزر و مد در دریای فارس 

و دریای عمان بوده است که طبعاً حکایت از اهمیت ویژة این 

امر نزد ملاحان و دریانوردان و به موازات آن ســاحل نشینان 

منطقه داشته است. مسعودی، جغرافی دان معروف و صاحب 

کتاب مروج الذهب، ذکر کــرده که جزر و مد در بحر فارس، 

هنگام طلــوع فجر اتفاق می افتد، بدیــن ترتیب که چون در 

شمال آنجا مد بود، در جنوب جزر اتفاق می افتاد و همین طور 
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بود بقیه ایام. هم او متذکر می شــود که ناخدایان این ناحیه، 

این امر را نعمتی دانســته و لذا حداکثر استفاده را در حمل و 

نقل دریایی از آن می نمایند...1«.

به همین قرار، قزوینی در کتاب عجایب المخلوقات خود از 

قول ابوعبدالله صفی آورده است که: »باری تعالی، بحر فارس را 

مخصوص کرده است به مد و جزر و بسیاری او هفتاد گز باشد 

یا هشتاد ...2«

ویژگی دیگر ایــن دو دریا )خلیج فــارس و دریای عمان( 

در ارتباطشــان با یکدیگر اســت که نظر ناقلان فوق را جلب 

می نمــوده. چنان که قزوینــی ســابق الذکر، در همان کتاب 

عجایب المخلوقات، این بار از قول ابن الفقیه ذکر می کند که: 

»بحر فارس متصل به بحر هند )دریای عمان( اســت و احوال 

ایشان در ســکون و اضطراب )مواج بودن( مختلف است. زیرا 

که بحر فارس را موج بســیار شود ... در حالی که در آن زمان، 

بحر هند ساکن است و اول اضطراب بحر فارس، آنگه باشد که 
آفتاب به سنبله رود...«3

مطلب دیگر، بادهای وزنده در سواحل خلیج فارس و دریای 

عمان بوده است. بیرونی در تحدید نهایى الاماکن و از قول ابن 

عمد نامی آورده است: »اگر چنان چه باد جنوبی خشک باشد، 

در آن صورت، با آن بادهای مسموم و خطرناک در این نواحی 

همراه اســت و اگر اقلیم این مناطق هم در این زمان تر باشد 

این بادها آنجا را خشک می نمایند و این اسباب خرابی آن دیار 

است ...4 «

یکی دیگر از عجایبی که در این حوالی به چشم دریانوردان 

و مســافران می آمده، به واسطة اضطراب دریا و به هم خوردن 

و پاشــیده شــدن قطرات آب و در نتیجه انعکاس این پدیده 

به شکل شــعله های آتش بوده است. در کتاب عجایب هند از 

1. مسعودی. )م.346ق.(. مروج الذهب. مصر. 1346ق. ص21.
2. زکریا ابن محمد قزوینی. عجایب المخلوقات. تصحیح نصرالله سبوحی. 

کتابخانة مرکزی. 1361. ص74.
3. همان، ص117.

4. بیرونــی، ابوریحــان. )م.440ق.(. تحدیــد نهایى الاماکــن. قاهره. 
1962م. ص42.

ناخدا بزرگ شهریار رامهرمزی آمده است: »...گاهی در شب، 

هنگامی که امواج دریا مضطرب شــده به هم می خوردند و از 

تصادم با هم متلاشی می گردیدند، همچون شعله های آتش به 

نظر می آمدند. به قسمی که مسافران دریا گمان می کردند در 
دریای آتش سیر می کنند...«.5

در همان کتاب فوق و باز در همین باره، داستانی طولانی 

از قــول »ابوزهربرختی« یکی از ناخدایان بزرگ ســیراف نقل 

شده که خلاصة آن چنین است که باری، مسافران یک کشتی 

در دریا به مصیبت طوفان گرفتار و در اثر پدیدة فوق الذکر]این 

چنین متأثر می گردند[: »شب ســوم از دور، شعله های آتش 

عظیمی را در مقابل خود مشــاهده کردند. ترس و وحشــت 

فوق العــاده ای بر آنان مســتولی گشــت. نزد ناخــدا رفتند و 

بنای ناله و استغاثه گذاشــتند و گفتند: ما غرق شدن در آب 

را از ســوختن در آتش گواراتر می دانیم! تــو را به خدایی که 

می پرســتی قسم می دهیم، کشتی را در میان امواج دریا غرق 

کن تا ما از مشــاهدة جان کندن دوســتان خود در آتش رنج 
نبریم...«.6

وجود هورهای عظیم و ســهمناک در این نواحی نیز، باعث 

وحشت و افسانه پردازی ناظران و دریانوردان می گردید. ابن حوقل 

در کتاب صورى الارض خود می گوید: »در این دریا ]فارس[ هورهای 

سهمگین و متعدد یافت می شود که بدترین آنها بین بندر جنابه 

)گناوه( و بصره است. آن مکانی است که هورالجنابه خوانده می شود 

و آن مکان ترســناکی است که هیچ کشتی از تلاطم دریا مصون 
نیست«7

از این پس، نوبت می رســد به معرفی برخی عوامل ناشی از 

طبیعت منطقه، چون کوه هــا و رودخانه ها و گیاهان. در عجایب 

المخلوقات قزوینی و تحت عنوان عجایب این نواحی ذکر کوهی 

شــده اســت به نام »جودقوز« با این اوصاف: »کوهی است میان 

حضرموت و عمان. چنین گوید ابوالحماح المعارض مصری، که در 

5. ناخدا بزرگ شهریار رامهرمزی، عجایب هند. ترجمة محمد ملک زاده. 
نشر بنیاد فرهنگ. 1348. ص11.

6. عجایب...، ص32.
7. ابن حوقل. )م.367ق(. صورى الارض. بیروت. دارالمکتبةالحیاة. ص27.
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این کوه غاری است به طول پنج نیزه و عرض آن اندک است. و در 

این غار کبریت احمر )گوگرد( است. و هر که خواهد چیزی از سحر 

بیاموزد، بزی سیاه که در وی هیچ موی سپید نبود بکشد و گوشت 

او هفت قســمت کند ... و چون از غار بیرون رفت بعد از قبول سه 
روز، با کس سخن نکند ساحر شود!«8

و نیز در نخبى الدهر فی عجایب البحر و البر از انصاری دمشقی 

قید شده است: »در آنجا ]دریای عمان[ کوهی سیاه و بلند و کشیده 

به نام جمحه قرار دارد که مرز دریای فارس به حساب می آید. در 

پس آن سرزمین، شهرهای عمان واقعند که با نام عمان - پسر لوط 

پیغمبر - نام یافته اند. این سرزمین سیصد فرسنگ است که در پس 

دریا به صورت دشــت ها و شنزارهای هموار واقع شده است. و در 

پس آن ماهورها و تپه ها و کوه ها قرار دارد. و درخت خرما و موز و 
انار بسیار دارد«.9

و باز ذکر رودخانه ها از باب نمونه از عجایب المخلوقات: »دجله، 

مبدأ او جبال است و نزدیک بصره در دریای فارس می ریزد. و آب 

دجله سبک تر آب هاست و بسیار نفع تر. زیرا که از اول تا به آخر به 
عمارت می رود«.10

در ذكر نباتات، از قــول صاحب عجایب الهند ]چنین آمده 

است[: »کسی که درخت کُندر را دیده بود، می گفت این درخت 

در دره ها و مجاری ســیل می روید. دارای بذر نیست و در تمام 

دورة نموّ خود، به یک قد و اندازه باقی می ماند. این نوع درخت 

در هیچ جا دیده نشــده جز در حدود جاسک و حارع. طول این 
ناحیه تقریباًیک صد و پنجاه فرسنگ است«.11

در ادامه خوبســت به پدیده های غیرطبیعی این مناطق هم 

از قول بازدیدکنندگان فوق، نظری داشــته باشیم. وجود ماهیان 

بسیار بزرگ، باریدن آهن از آسمان و ... . صاحب عجایب الهند به 

نقل از ناخدا ابوالحسن محمدبن عمر سیرافی شنیده است که در 

8. عجایب المخلوقات قزوینی، ص117.
9. شــمس الدین محمدانصــاری دمشــقی. نخبى الدهــر. ترجمة حمید 

طبیبیان. فرهنگستان ادب و هنر. 1357. ص125.
10. عجایب قزوینی، ص127.

11. عجایب هند، ص137.

ســال300 هجری قمری در دریای عمان، ماهی عظیمی را دیده 

اســت که جزر و مد دریا آن را به ســاحل انداخته و اهالی آن را به 

کنار شهر آورده بودند؛ عظمت این ماهی به حدی بوده که یک نفر 

سواره از یک جانب فک داخل دهان او شده و از جانب دیگر خارج 
می شد.12

و صاحب عجایب المخلوقات در این کتاب از قول شیخ الرئیس 

نامی از ناخدایان، روایت کرده اســت که در سرزمین خوزستان، 

زمانی از هوا آهن پاره بیفتاد مثل حبات جاورس )ارزن(. با همدیگر 
منتظم شده، خواستند که بشکنند، هیچ چیز بر وی کار نکرد.13

از همین قبیل بود بعضی بناها که به دســت ســاکنین این 

حدود ساخته شده بودند و گاهی جنبة خارق طبیعت داشتند. 

شمس الدین دمشــقی در کتاب نخبى الدهر سابق الذکر، یادآور 

پلی شده اســت که بر نهر طاب )زاب( در مدخل شهر برازجان 

در منتهی الیه این حدود بســته بودنــد و گوید که این پل یکی 

از عجایب بناهای دنیا بوده اســت« ولی در عین حال نشانی از 
خصوصیات این پل به دست نمی دهد.14

یا همین طور در عجایب المخلوقات، ضمن ذکر نهر مکران که 

بر دریای عمان می ریزد، به نقل از کتاب تحفى الغرایب می افزاید که: 

»بر هر کران، قنطره ایست )پلی است( از سنگ یکپارچه، که هر 

که بر وی گذرد، قی بر او غالب گردد، تا آ  ن چه در شکم دارد، جمله 
برآید. اگر یکی و اگر هزار، جمله قی کند«.15

و سرانجام در پایان این مختصر، ذکری می آوریم از ساکنین و 

مشاغل ایشان در این حدود و به نقل از منابعی که یاد شد. آن چه 

بیشتر بازدید كنندگان و تاجران دربارة صنعت و ویژگی صنایع این 

نواحی آورده اند، حکایت از آن دارد که آن همه را به عنوان یک منبع 

مهم اقتصادی منطقه دانسته اند، كه خواه ناخواه تأثیرعمیقی در 

تجارت آنجا هم داشته است. از آن جمله است صنعت مروارید، یا به 

بیان دیگر صید و تجارت مروارید. اصطخری در کتاب »المسالک و 

12. همان، ص11.
13. عجایب قزوینی، ص98.

14 . نخبى الدهر، ص184.
15. عجایب قزوینی، ص114.
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الممالک« خود گفته است که: »در نزدیک بندر جناوه، مکانی است 

که به آن خارک گویند و معدن مروارید است. و هر آن چه در اینجا 

استخراج شود پرقیمت است. و گفته شود که دُر یتیم )بی همتا( از 
این معدن استخراج می شود«.16

و هم در نخبى الدهر از قول مسعودی )صاحب مروج الذهب( 

نقل شده که گفته است: »مروارید در چهار جا حاصل می شود. 

جزیرة خارک، عمان، قطر و جزایر ســراندیب. و مروارید بر دو 

گونه است؛ یکی بزرگ که دُر خوانند و دیگری کوچک که لؤلؤ 
نام دارد. و نیکوترین مروارید، مروارید غلطان است«.17

قزوینی در عجایب المخلوقات از مردم جاسک و دلاوری ایشان 

سخن گوید: »از جزایر بحر فارس، جزیرة جاسک است که اهل این 

جزیره مردمی باشــند که ایشان را علم و جرئت به حرب باشد در 

میان دریا. و چنین گویند که ایشان در میان آب چنان جنگ کنند 
که دیگران در خشکی نتوانند«.18

16. اصطخری. المسالک و الممالک. لیدن. 1967م. ص48.
17. نخبى الدهر، ص47.

18. عجایب قزوینی، ص93.

در نخبى الدهر، ذکر جزیره ای درخلیج فارس آمده که مردم 

آنجا، به جای طلا، با آهن معامله می کردند و در آنجا، از کثرت 
طلا، قلّادة سگان و زنجیر چارپایان از طلا می ساختند.19

هم چنیــن، در کتــاب عجایــب هند، ذکــری از جزیرة 

آدمخواران در دریای عمان آمده با این عبارات: »از اسمعیلویه 

ناخدا شــنیدم، هنگامی که او با جمعی از دریانوردان در سال 

310 با کشــتی به قصــد عزیمت به قنبله، دریــای عمان را 

می پیمودند، باد شدیدی کشــتی آنها را به طرف سفاله الزنج 

راند. ناخدا می گفت، همین که نظرم به آن مکان افتاد، دانستم 
که ما به سرزمین زنگیان آدمخوار افتاده ایم«.20

ایــن بود خلاصه ای گــذرا در ذکر آثار و احــوال مردمان 

سواحل خلیج فارس و دریای عمان که در بعضی متون قدیم به 

چشم می خورد، با قید به این که در همه حال فرهنگ ایرانی و 

نام خلیج فارس از برای آن تثبیت شده بود. 

19. نخبى  الدهر، ص112.

20. عجایب هند، ص15.
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